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 گزارش تاریخی

 »ایران در زمان ساسانیان«
 به روایت یک دانمارکی

رودسری – مطالعه 
ــاریــخ ایــران  روی ت
بــاســتــان، هــمــواره 
محدودیت های  با 
مــربــوط بــه منابع 
ــاد  ــمـ ــتـ قــــابــــل اعـ
روبــــــــه روســــــــت. 
گزارش های مربوط 
به این دوره از تاریخ 

کشور مــا، عموماً از منابع غیرایرانی، به ویژه 
رومــی و یونانی و نیز، کتیبه های باقی مانده و 
برخی اشــارات در آثار نویسندگان ایــران دوره 
اسلامی به دست می آید. با وجود آن که شواهد 
نشان می دهد آثار مربوط به دوره تاریخی پیش 
از اســلام، در ایــران وجــود داشــت، اما به دلایل 
مختلف، معدودی از آن ها به دست ما رسیده 
اســت. به همین دلیل، پژوهش در این عرصه 
سختی های خودش را دارد. در میان سه دودمان 
ایرانی هخامنشی، اشکانی و ساسانی که در 
این دوره تاریخی بر سرزمین ما حکم رانده اند، 
تاریخ ساسانیان به دلیل تأخر زمانی، بیش از دو 
سلسله دیگر قابل مطالعه است. آرتور کریستین 
سن، ایران شناس دانمارکی، با استناد به اسناد 
و نوشته های باقی مانده از دوره ساسانی و نیز، 
گزارش های نویسندگان دوره اسلامی، کتاب 
»ایران در زمان ساسانیان« را تألیف کرده است. 
تألیف این اثر 30 سال طول کشید و در نهایت، 
در سال 1935)1314 هـ.ش( منتشر شد. به 
فاصله کوتاهی پس از انتشار کتاب، کار ترجمه آن 
توسط زنده یاد رشید یاسمی انجام گرفت و هنوز 
هم، ترجمه آن مرحوم، تنها ترجمه قابل مراجعه 
به زبان فارسی محسوب می شود. کتاب »ایران در 
زمان ساسانیان«، تنها تاریخ شاهان این دودمان 
را در بر نمی گیرد؛ این کتاب مشحون از روایت ها 
و استناداتی است که می تواند نشانی از شرایط 
اعتقادی و اجتماعی این دوره از تاریخ ایران، 
به دست دهــد. کریستین سن در بخش مهمی 
از کتاب خود، مستنداتی را از تاریخ ارمنستان 
ارائه می کند، چرا که این ناحیه، بخشی از قلمرو 
ایران بزرگ محسوب می شد و برخلاف مناطق 
محفوظ  آن،  حکومتی  بایگانی های  مرکزی، 
ــزارش، البته  مانده و در دسترس اســت. این گ
تنها به دوره ساسانی محدود نیست و بخشی 
از تاریخ دوره اشکانی را هم در بر می گیرد و 
می توان با مطالعه آن، شمه ای از تاریخ سلطنت و 
روش های حکومتی این دودمان را هم بازشناسی 
کــرد. همان طور که اشــاره شد، کریستین سن 
ــزون بر ساختارهای حکومتی و اجتماعی،  اف
رویــکــرد دقیقی به مباحث اعتقادی دارد. او 
ــه و  ــاره مانی و آیین او ارائ شرحی مبسوط درب
گزارشی مفصل از مزدک و اعتقادات وی عرضه 
می کند. مطالعه این کتاب، برای علاقه مندان 
به آشنایی با تاریخ دوره ساسانی، این مزیت را 
دارد که می تواند مجموعه کاملی از منابع قابل 
استناد را به آن ها معرفی کند. با این حال، برخی 
از استادان تاریخ معتقد هستند که بخشی از 
اطلاعات ارائه شده در کتاب، صرفاً دیدگاه های 
نویسنده اســت و نمی توان بــرای آن هــا، دلیل 
متقنی ارائه کرد. برخی دیگر نیز، قدیمی بودن 
اثر و کشف شواهد جدید تاریخی طی نیم قرن 
اخیر را، دلیلی برای سطح پایین اعتبار کتاب 
فرض کــرده انــد. با وجــود ایــن، به نظر می رسد 
کتاب »ایــران در زمان ساسانیان«، هم اکنون، 
تنها اثری باشد که بتوان با مطالعه آن، تصویری 
جامع از اوضاع و احوال ایران در دوره ساسانی 

را به دست آورد. 

تاریخ جهان

ــار همسران  جــواد نوائیان رودســری – آم
ناصرالدین شاه معلوم نیست؛ از 50 تا 112 
نفر را به عنوان همسر دایمی یا موقت او نام 
برده اند، اما به نظر می رسد آمار زوجه های قبله 
عالم، بیشتر از این تعداد باشد. ناصرالدین شاه 
فردی بوالهوس بود و هر وقت به خانمی موجه یا 
زیبا برمی خورد، به فکر ازدواج با وی می افتاد. 
به این ترتیب، حرمسرایی عریض و طویل به 
وجــود آمد که خرج و مخارجش، سر به فلک 
می کشید. بسیاری از همسران موقت شاه، 
تنها یک بار با وی ملاقات می کردند و سپس، در 
گوشه نمور ساختمان حرمسرا، در میان زنانی 
که از شدت حسادت، در شُرُف انفجار بودند و 
می خواستند به هر ترتیب، دلِ شوهر را بربایند، 
گیر می افتادند. با ایــن حــال، قصه پر غصه 
زنان دفن شده در حرمسرای شاه قاجار که 
آخرین حرمسرای سلطنتی ایران هم محسوب 
می شود، به این مسائل ختم  نشد. بسیاری از 
آن ها که نزد شاه تقربی پیدا نکردند، دست به 
دامن هووهای مقتدر خود شدند و شرایط هر 

روز برایشان بدتر و بدتر می شد.

نسوانی که شانس آوردند     
در میان زنــان حرمسرای ناصری، بانوانی 
حضور داشتند که می توانستند گلیم خود را 
از آب بیرون بکشند؛ افرادی نظیر انیس الدوله 
ــودن، سوگلی  کــه بــا وجـــود همسر مــوقــت بـ
شاه بود و حتی با او به فرنگ هم رفت و هدیه 
ولنتاین گرفت! انیس الدوله توانسته بود برای 
خــودش ثروتی دست و پا کند تا بعد از مرگ 
شوهر، سرگردان نشود؛ اما چند روز بعد از 
ناصرالدین شاه، دارفانی را وداع گفت. مانند 
انیس الدوله، به لحاظ جایگاه و موقعیت در 

حرمسرا، چند نفر دیگر هم وجــود داشتند؛ 
زنانی مانند امینه اقدس، عمه ملیجک دوم که 
پیش از ناصرالدین شاه مُرد، شکوه السلطنه، 
نواده فتحعلی شاه که او هم پیش از همسرش 
درگذشت، خازن الدوله که از شاه صاحب دو 
دختر شد و البته، سرنوشت سه بانوی قبلی 
محمدتقی  دختر  منیرالسلطنه،  و  یافت  را 
معمارباشی، معمار مدرسه دارالفنون که مادر 
ناصرالدین شاه  چهارم  پسر  کامران میرزا، 
محسوب می شد و البته، فرجام و عاقبتش از 
بقیه بهتر بود؛ منیرالسلطنه به واسطه نفوذ 
پسرش، تا اواســط دوره مظفرالدین شاه، با 
آبرومندی و قدرت زیست و سپس دار فانی را 
وداع گفت. البته این زنان و تعدادی دیگر که 
نامشان آورده نشد، درصد بالایی از نسوان 

حرمسرا را تشکیل نمی دادند.

بخت برگشته ها     
ــان حرمسرای ناصری،  تــعــداد زیـــادی از زن

اغوا  و  ستیزه  ــان  زب نه  که  بودند  متعه هایی 
داشتند و نه خاندانی که بتوانند به آن تکیه 
کنند. ایــن افـــراد، عموماً در کنج حرمسرا 
ــاه  ــم ش ــش ــد از چ ــع ــد و مــدتــی ب ــدن ــان ــی م م
می افتادند و باقی عمر را، در حسرت و تنهایی 
می گذراندند. نام و نشان بیشتر این زنان، 
برای ما شناخته شده نیست، اما فرجام تلخ 
آن هــا، در متون تاریخی موجود اســت. این 
ــع بخت برگشته، پس از مرگ  بــانــوان به واق
ــازار شدند  ناصرالدین شاه، آواره کوچه و ب
و از آن جــا که پول و ثروتی نداشتند، مجبور 
بودند به هر زندگی پرذلتی تن در بدهند. روز 
ششم محرم سال 1314 قمری)28 خرداد 
1275(، مظفرالدین شاه که حوصله دادن 
خرجی به نامادری هایش را نداشت، دستور 
داد همه را از قصر بیرون بیندازند. فرجام تلخی 
که عین السلطنه، در روزنامه خاطراتش، آن را 
این گونه شرح داده است: »زن های شاه را روز 
ششم محرم از انــدرون بیرون کردند، خیلی 

بد و مستهجن که ابداً شایسته نبود. اول بنا 
تا انقضای مدت)صیغه( بیرون رونــد.  نبود 
نمی دانم صدراعظم چه کــرد که روز پنجم، 
خواجه رفته حکم کرد که فردا تماماً بروید و روز 
ششم، بیچاره ها نصفی با الاغ کرایه، نصفی با 
تراموای، نصفی پیاده، نصفی با کالسکه بیرون 
رفتند. مردم هم دسته دسته، جوقه جوقه در 
خیابان ایستاده، نظاره می کردند و این ها بیرون 
می رفتند ... این زن ها که سایه آن ها را آسمان 
نمی دید و در وقت بیرون آمدن صدای دور شو 
کور شو پس برو، گوش عالم را کر می کرد به این 
حال بیرون می رفتند که دل مردم به تمام آن ها 
سوخت. یکصد و دوازده صیغه و عقدی بیرون 
رفت که هزار و هفتصد نفر زن جمع آن ها بود. 
در تمام کوچه و محلات شهر پراکنده شدند. 
بعضی ها که جا و مکان نداشتند، به خانه های 
دخترهای شاه بابا و اقوام دور خود پناه بردند. 
در هر خانه، امشب ذکر این بود و زن ها مرافعه 
داشتند. کسی هم نیست که نگوید باید خدمت 
این ها رسید و بعضی را گرفت. هر کس به 
خودش یکی و دو تا وعده داده، وضیع و شریف 
حرفشان همین است. هیچ صحبتی در این 
ایام بیشتر از این صحبت رواج نــدارد. هر دو 
نفر آدمی که در جایی نشسته اند یا در حرکت 
باشند، صحبت از این می کنند، طوری صحبت 
آن ها شیوع دارد که بالاتر از قتل شاه در آن 
ایام است.« به این ترتیب، آخرین حرمسرای 
سلطنتی در تاریخ ایران، این چنین مفتضحانه و 
غم انگیز به کار خود پایان داد و ده ها زن اسیری 
که عمری را در پستوی اندرونی شاه سپری 
کرده و از زندگی طبیعی و معمولی باز مانده 
بودند، در سراسر تهران و اطــراف آن پخش 

شدند و اثری از آن ها در تاریخ باقی نماند. 

آخر و عاقبت بیوه های »شاه بابا«!
برندگان و بازندگان آخرین حرمسرای سلطنتی تاریخ معاصر در پی ترور ناصرالدین شاه

 رضاشاه چگونه تیمورتاش 
را ازسر راه برداشت؟

اسرارمرگ یک خوش تیپ!

ــن  ــ ــی ــ ــس ــ ــح ــ ــدال ــ ــب ــ ع
تـــیـــمـــورتـــاش فــرزنــد 
ملقب  و  »معزالملک« 
بــــه ســــــــردار مــعــظــم 
خراسانی، در 1258 
ــن«  ــرْدیـ ـــ.ش در »نَـ ــ ه
شد؛  متولد  ــان  ــراس خ
ابتدا  سالگی،   13 در 
ــه تحصیل  ــ ــرای ادام بـ
به عشق آباد و سپس از آن جــا، به مدرسه نظام 
ســن پــتــرزبــورگ رفـــت. او هــمــان کسی است 
که حسین فــردوســت، دوســت و ندیم شــاه، در 
معرفی  خوش تیپ«  »مـــردی  را  او  خاطراتش 
ــت. بــه گـــزارش مؤسسه مطالعات و  ــرده اس ک
پژوهش های سیاسی، تیمورتاش پس از اتمام 
تحصیلات، در سال 1286 و در بحبوحه قیام 
مشروطه، به كشور بازگشت و نخست كار خود 
را با مترجمی زبــان روســی در وزارت خارجه 
آغاز كرد. با فروكش كردن حوادث مشروطه، 
تیمورتاش به سبزوار رفت و در این شهر به سمت 

»نایب الحكومه« جوین برگزیده شد. 
با فتح تهران و برگزاری انتخابات مجلس دوم در 
آبان 1288، عبدالحسین به عنوان جوان ترین 
وكیل، از خراسان به مجلس راه یافت. او تا زمان 
رسیدن رضاخان به قــدرت، منصب و مشاغل 
متعددی را تجربه کرد. تیمورتاش كه به همراه 
ــرای تغییر  افـــرادی همچون داور و فــروغــی، ب
سلطنت، از قاجار به پهلوی، تلاش فراوانی کرده 
بود، با به سلطنت رسیدن سردار سپه، در 28 آذر 
1304، به عنوان وزیر دربار برگزیده شد و از این 
تاریخ، مهم ترین و آخرین تجربه حیات سیاسی 
خود را آغاز كرد. تقریباً در شش سال اول دوره 
سلطنت رضاشاه، تیمورتاش در اوج اقتدار و از 
نظر سیاسی، دومین شخص مملكت به شمار می 
رفت. او به استثنای وزارت جنگ كه شاه شخصاً 
آن را اداره می کرد، بر تمامی وزارتخانه  ها و دوایر 

دولتی نظارت داشت. 
تیمورتاش و پسرش مهرپور، درسفر تحصیلی 
محمد رضا پهلوی به سوئیس، در 15 شهریور 
1310، جزو همراهان وی بودند. تیمورتاش، 
در ضمن مأموریت داشت از سوئیس به آلمان، 
فرانسه، ایتالیا و سپس انگلیس برود و با مقامات 
ــاره مسائل فیمابین مذاكره  این كشورها درب
ــران، در مسكو با  كند. او در راه بازگشت به ای
»مارشال وروشیلوف«، وزیر جنگ شوروی، دیدار 

خصوصی و غیر رسمی داشت.
بعداً شایع شد كه در این سفر، كیف محتوی 
مقامات  با  تیمورتاش  نفتی  مذاكرات  پرونده 
انگلیس به سرقت رفته است. خبر این ملاقات، 
از سوی فتح ا... پاكروان سفیر ایران در مسكو، 
به رضاخان اطلاع داده شد و مأموران اطلاعاتی 
انگلیس نیز، گزارش این ملاقات خصوصی را 
به سرتیپ آیرم، رئیس وقت نظمیه رساندند و 
وی هم، آن را بلافاصله به اطــلاع شاه رساند. 
تیمورتاش در دی ماه 1311، به طور رسمی از 
وزارت دربار بركنار شد و در اسفند همان سال، 
به اتهام سوء استفاده از موقعیت خود در دریافت 
ارز و قرضه از بانک ملی و همچنین ارتشا در 
واگــذاری امتیاز انحصار صدور تریاک به میرزا 
حبیب ا... امین التجار اصفهانی، دوبار محاكمه 
و به جریمه مالی، محرومیت از حقوق اجتماعی 
و حبس محكوم شد. خبر مرگ تیمورتاش در 
زندان، در 9 مهر 1312 منتشر شد. او هنگام 
مرگ 54 ساله بــود. پس از مرگ تیمورتاش، 
خانواده اش با محدودیت های فراوانی روبه رو 
شدند. آن ها بسیاری از املاک و اموال خود را از 
دست دادند و تنها پس از فرار رضاشاه در شهریور 
1320 توانستند شرایط خود را بهبود بخشند. 
موضوع جاسوسی تیمورتاش بــرای شــوروی، 
هیچ گاه به صورت مستند اثبات نشد و به نظر 
می رسد بیشتر بلند پروازی ها و جاه طلبی های 
وی، باعث نگرانی رضاشاه شد و سقوط وزیر 

دربار مقتدر او را رقم زد.

بازیگران تاریخ

محمدحقیقت–بررسی آغاز و 
انجام جنگ های بزرگ تاریخ، 
یکی از مهم ترین فــرازهــای 
پژوهش های تاریخی است؛ این که چگونه آتش 
منازعه میان دو ملت زبانه کشید و هزاران انسان 
را به کام مرگ کشاند، درسی آموزنده برای حذر 
از رفتارهای این چنین و پرهیز از هنجارهایی 
است که سبب ساز چنین مصیبتی می شود. 
با وجود آن که بشر امــروز مدعی تمدن والاتــر و 
البته، مدنیت پیشرفته تر است، اما بزرگ ترین 
اتفاق  150 ســال اخیر  تاریخ در  جنگ های 
افتاده است. برخی مورخان، تعارض منافع، 
جاه طلبی های نژادی و حزبی، قدرت طلبی و 
فزون خواهی را از عوامل بروز و ظهور این  جنگ ها 
دانسته اند. در این بین، دو جنگ جهانی اول و 
دوم، بزرگ ترین جنگ های تاریخ بشر محسوب 
می شوند که پنج قاره را درگیر خود کرده بود. این 
که چرا نخستین جنگ جهانی آغاز شد، موضوع 

نوشتار پیش روی شماست.

عاشقانه ای که رنگ خون گرفت     
حتی به ذهــن »فرانتس فردیناند«، ولیعهد 
امپراتوری اتریش – مجار نمی رسید که وقتی 
در سارایوو، پایتخت امروزی جمهوری بوسنی 
و هرزگوین، از اتومبیل بنز مدل 1191 خود 
پیاده می شود، چه اتفاق هولناکی انتظارش 
را می کشد. او کنار همسرش »سوفی خوتک« 
نشسته بود و به مناظر اطــراف نگاه می کرد. 
»سوفی«، بانویی اصالتاً بوهمی بود که به دلیل 
تعلق نداشتن به طبقه اشــراف، فرزندانش از 
حق ولیعهدی محروم بودند. خودرو »فرانتس 
فردیناند« از امنیت کافی بــرخــوردار نبود.
لحظاتی پس از توقف بنز 1191 و هنگامی 

که او قصد پیاده شدن داشــت، جوانی کوتاه 
قد، با چهره ای مضطرب، روبه روی او ایستاد؛ 
تپانچه اش را به سوی ولیعهد امپراتوری اتریش 
– مجار گرفت و سپس، صــدای شلیک های 
پیاپی، حاضران را در بُهت فرو بُرد. »گاوریلو 
به  وابسته  و  صربستانی  جوانی  پرینسیب«، 
گروهی زیرزمینی و تندرو که از سوی روسیه 
ــزاری حمایت می شدند، کــار »فردیناند« و  ت
همسرش را تمام کرد. این واقعه، جرقه ای برای 
آغاز جنگ جهانی اول بود؛ جنگی عالمگیر که 
بیش از 13 میلیون انسان را به کام مرگ کشید.

زمینه های شعله ور شدن آتش جنگ     
اروپا پیش از آغاز جنگ جهانی اول، شرایط 
ناپایداری داشــت. رقابت های استعماری و 
امپریالیسم، درگیری و تخاصم  اوج گرفتن 
میان دولت ها را اجتناب ناپذیر کــرده بود. 
ــود ضعف مفرطی که  ــزاری، بــا وج روســیــه تـ
دیگر نمی توانست آن را از چشم دشمنانش 
پنهان کند، داعیه تسلط بر شرق اروپا و مهتری 

ــاره سبز را داشــت.  سرزمین های خــاوری ق
آلمان، قدرت به نسبت نوظهوری که به تازگی 
در  و  گذاشته  قــدم  استعمارگری  دنیای  به 
آفریقا، کامرون را به دست آورده بــود، حالا به 
استعمارگران قدیمی تر، چنگ و دندان نشان 
می داد و ارتباط فامیلی امپراتور این کشور با 
خاندان سلطنتی انگلیس، مانع از اوج گرفتن 
اختلافات نشد. ویلهلم دوم، امپراتور آلمان، 
از مدت ها قبل در پی زدن ضربه ای سنگین 
به انگلوساکسون های جاه طلب بود و اتحاد 
وی با امپراتوری رو به زوال اتریش – مجار در 
همین زمینه انجام شد. تزار که از این اتحاد 

به شدت بیم داشــت، دست دوستی به سوی 
رقیب دیرین خود، یعنی انگلیس، دراز کرد. 
این اتحاد نه چندان مستحکم، چندی بعد 
فرانسه را نیز در بر گرفت. عثمانی ها هم که 
دست کم از یک قرن قبل، دایم با روسیه در نزاع 
به سر می بردند، پیشنهاد وسوسه انگیز آلمان 
را برای اتحاد پذیرفتند. به این ترتیب، پیش 
از فرا رسیدن روز 28 ژوئن سال 1914، روز 
ترور »فرانتس فردیناند«، قطار فشنگ ها روی 
دوش سربازان اروپایی محکم شده و وضعیت 
تغییر  به رگبار،  از حالت ضامن  مسلسل ها 

وضعیت داده بود.

آغاز جدال بزرگ     
با مرگ ولیعهد، »فرانتس ژورف«، امپراتور 
ــرای تحقیق  اتریش – مجار وقــت زیــادی را ب
درباره گروه تندرو صربستانی و ماهیت آن تلف 
نکرد و به روسیه تزاری اعلان جنگ داد. به این 
ترتیب، متحدان او که به دول محور مشهور بودند 
نیز، به روسیه اعلام جنگ دادند و مرزهای این 
کشور در شــرق اروپـــا، به سرعت درنــوردیــده 
شد. متحدان روسیه، موسوم به دول متفق، 
با آغاز حمله دول محور به سرزمین  تزارها، به 
مرزهای آلمان، اتریش و عثمانی، هجوم بردند 

و نخستین جنگ عالمگیر تاریخ آغاز شد.

جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد؟

کشتار13میلیونی، با یک شلیک!

سندی از رسمیت یافتن تقویم هجری شمسی

تا پیش از فروردین سال 1304، مبنای گاه شماری در ایران، قمری 
و مبدأ آن، هجرت رسول خدا)ص( از مکه به مدینه بود. برگزیدن 
تاریخ قمری، هر چند ریشه در سنت های دینی و ملی پیشینیان 
داشت و اکثریت قریب به اتفاق مورخان کلاسیک ایــران، برای 
ثبت رویدادهای تاریخی از آن بهره می بردند، اما به دلیل چرخش 
ماه های قمری در فصل های مختلف و برابر بودن 34 سال آن با 33 

سال خورشیدی، مشکلاتی برای نشانه گذاری وقایع و حتی برنامه ریزی های کلان مملکتی پیش 
می آمد. نباید از یاد برد که ایرانیان، در دوره سلجوقی و به همت خیام، از نعمت تقویم شمسی بسیار 
دقیقی برخوردار شده بودند که به تقویم جلالی)به نام جلال الدین ملکشاه سلجوقی(، شهرت داشت. 
بر همین اساس، اواخر دوره قاجار، مجلس شورای ملی به این نتیجه رسید که با استفاده از ظرفیت 
داخلی و عنایت به پیشینه مذهبی و ملی ایرانیان، به تقویم خورشیدی رسمیت ببخشد. بر این اساس، از 
فروردین)حَمَل( 1304، قانون رسمی شدن تقویم هجری شمسی، با مبدأ هجرت پیامبر اسلام)ص( 
از مکه به مدینه، به تصویب رسید و از این زمان به بعد، متون دیوانی و دادگستری و همچنین، اسناد 
رسمی و غیررسمی، با این تقویم ثبت و ضبط شد. آن چه در تصویر قاب تاریخ امروز مشاهده می کنید، 
صفحه ای از نخستین تقویم رسمی خورشیدی ایران است که در بهار سال 1304 و پس از تصویب 

قانون مذکور، به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی، منتشر شد.

قاب تاریخ 

سلفی ناصرالدین شاه و زنانش در حرمسرا-بسیاری از این بانوان بعد از مرگ شاه دربه در شدند
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